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ما در حال سقوط بودیم...
داعش بعد از حمله به عراق، با استفاده از فرصت تضعیف 
عراق  تمام  می تونست  بود،  رفته  سقوط  مرز  تا  که  حکومت 
نیفتاد.  اتفاق  این  خب  اما  داره  نگه  خودش  مشت  توی  رو 
فرمانده های داعش در روزهای اول بعد از سقوط موصل که 
پرونده تأمل برانگیزی داره، درحالی که فلوجه رو محاصره و تا 
و  سامرا  محاصره  روی  بودن،  رسیده  بغداد  15-10کیلومتری 
چند جای دیگه تمرکز کردن و تصورشون این بود که بعدش 
بخوایم  اگه  بیان.  بغداد  به  می تونن  به راحتی  و  برمی گردن 
واقعیت رو ببینیم، حکومت و ارتش عراق با مشکلات و نقاط 
نداشتن.  رو  داعش  روبه روی  ایستادگی  توان  ضعف شون 
می تونید برید آمار داشته ها و تجهیزات رو ببینید تا بیشتر این 
مسأله رو درک کنید. بخش اعظمی از ارتش عراق در مناطق 
غربی با امکانات و تجهیزاتش در مقابل حمله داعش سقوط 
کرده بود و این امکانات و تجهیزات دست داعش افتاده بود. 
داشته  عراق  به  داعش  هجوم  از  درستی  تصویر  بخواید  اگه 
باشید، کافیه توی یه ظرف آب، چند قطره جوهر سیاه بریزید؛ 
 مثال واضحی از اوضاع مناطق مختلف 

ً
اتفاقی که می افته دقیقا

عراق بود که در چشم به هم زدنی در حال سقوط بودن.

ماجرا یک توطئه بود...
حاج مهدی می گفت قبل از سقوط موصل، با نگاهی به اوضاع 
تظاهرات و اعتصاب ها و اتفاقاتی که در اون منطقه در حال وقوع 
بود، این تحلیل رو داشتیم که موصل سقوط می کنه. دلیل این 
سقوط، فقط بحث نظامی نبود. در واقع اوضاع نشون می داد که 
این اتفاق های سیاسی و اجتماعی یه توطئه ست. آقای نوری 
مالکی، نخست وزیر، از گروه ها خواست که کمک کنن. نیروهای 
داشتن.  بغداد  توی  رو  سختی  روزهای  و  وضعیت  امنیتی، 
گروه های مقاومتی که جلوی آمریکا ایستاده بودن، قبل از همه 

پای کار اومدن و ما هم کمک کردیم. اعتماد و هماهنگی روی 
این گروه های مقاومت و نیروهاشون وجود داشت. من خودم 
با فرمانده عملیات بغداد هماهنگی های لازم رو انجام می دادم 
و با هم در تعامل بودیم. بعضی از این گروه ها هم خودشون 

مستقیم با نخست وزیر در ارتباط بودن. 

وقتی فتوای جهاد صادر شد
روزها  اون  توی  سرعت  به  من  موصل،  سقوط  از  بعد 
اطلاعات مون رو روی نقشه گذاشتم و به خونه نخست وزیر 
رفتم. این تصمیم هم زمان بود با صدور فتوا و فتوا صادر شد. 
من رفتم لباس نظامی خریدم، بعد هم نامه ای برای آیت الله 
سیستانی نوشتم و گفتم ما آمادگی داریم و به فتوای شما لبیک 
می گیم. در این نامه امضای ابومهدی هم بود. همون زمان بین 
ح شد که ابومهدی داره چی کار می کنه؟  اشخاص این سؤال مطر
فحوای نامه چیه؟ من هم فرماندهان گروه های مقاومت رو به 
منزل خودم دعوت کردم و یه پایگاه اونجا تشکیل دادیم. این 
فرمانده ها صف اول نیروهای مقاومت بودن. صحبت هامون 
سقوط  احتمال  و  عراق  امنیتی  وضعیت  بررسی  درباره  هم 
موصل بود. مدت کوتاهی از اون جلسه نگذشت که موصل 

سقوط کرد.

آغاز تشکیل حشدالشعبی
گروه های مقاومت به لحاظ نیرو و تجهیزات مگه چه مدت 
می تونستن مقاومت کنن؟ خب در این اوضاع حساس، یکی 

از عوامل مهم، صدور فتوای جهاد بود. فتوا نقطه عطفی بود 
که باعث شد همه مردم پای کار بیان. درست به موازات همین 
اتفاق، حاج ابومهدی با زیرکی و تدبیر از این ظرفیت استفاده کرد 
و ستادی رو تشکیل داد که می شه گفت اولین قالب و ظرف 
برای تشکیل حشدالشعبی بود. یعنی سیل جمعیتی رو که 
به خاطر فتوا راهی شده بودن منظم کرد و به شکل درستی از 

ظرفیت پیش اومده استفاده کرد.

نام نویسی و ثبت نام نیروها
طبق دستور حاج ابومهدی، کار نام نویسی و سامان دهی 
نیروها رو شروع کردیم. حاجی به مقر فرماندهی یعنی خونه 
خودش برگشت. از همون ساعت های اول، اخبار سامرا رو از 
ابوامتحان )یکی از فرماند ه ها( می گرفتیم. با توجه به سقوط 
عموم مناطق و مسیری که هر لحظه مسافت بیشتری از اون 
گرفتن  تصمیم  قاسم  حاج  و  ابومهدی  حاج  می شد،  بسته 
که به سمت سامرا حرکت کنیم. من هم همزمان مشغول 
نام نویسی و کارهای داوطلب ها بودم که ازم خواسته شد همراه 

فرمانده عملیات بغداد، به سمت سامرا حرکت کنیم.

نقشه آمریکایی و انگلیسی ها
ما گزارشی اطلاعاتی هم از وضعیت اون روزها داشتیم. در اون 
زمان، نه تنها در موصل، بلکه در خیلی از مناطق، به خاطر بازی 
سیاسی و سهم خواهی آدم ها و گرایش فکری شون به سمت 
آمریکا و تطمیع مالی که شده بودن، به اطلاعاتی برمی خوردیم 

که نشون می داد قبل از شلیک گلوله ای از طرف داعش، خاک 
که اشراف خیلی خوبی  از دوستانم  از دست دادیم! یکی  رو 
روی مسائل عراق داره بهم گفت ما باید به این مسأله دقت 
کنیم که از سال 2003 تا 2014 که شروع رسمی جنگ داعش در 
عراقه، آمریکا و انگلیس با سرمایه گذاری هنگفتی روی فرهنگ 
و ساختار فرهنگی ما کار کردن. این موضوع، کار ما رو خیلی 
به مراتب  آدم ها  باور  تغییر  چون  می کرد.  سخت  و  پیچیده 
این واقعیت  یه منطقه ست.  از فتح فیزیکی خاک  سخت تر 
برای ما در جنگ با داعش کاملاً ملموس بود. گاهی مسئول ها 
تا مدیرهای رده پایین برای حفظ موقعیت شون سمت آمریکا 
برای  برمی اومد  دست شون  از  کاری  هر  و  می شدن  متمایل 
سنگ اندازی جلوی پای حشدالشعبی می کردن. حالا می خواد 
این کار مانورهای سنگین رسانه ای و سد کردن قدرت عمل ما 

باشه یا تهمت زدن به نیروهای حشدا لشعبی. 

تدبیر ابومهدی در فرار داعش از فلوجه
مثلا در مرحله آزادسازی فلوجه، به حشدالشعبی اجازه ورود 
ندادن. ما هم طبق دستور حاج ابومهدی در نزدیک ترین نقطه 
که به نوعی پشتیبانی خط مقدم حساب می شد، نیروهامون 
رو چیدیم. وقتی هم دیدیم کار گره خورده و عملاً نیروی پلیس 
و فدرال نمی تونه جواب داعش رو بده، با هماهنگی بین حاج 
ابومهدی و ابوضرغام که واقعا با نیروهاش شجاعانه جلوی 
پلیس  لباس  حشدالشعبی  بچه های  بود،  ایستاده  داعش 
فدرال رو پوشیدن و وارد فلوجه شدن. اگه روزی بشه لحظه های 
این درگیری رو مرور و بررسی کرد، می بینید که داعش خونه 
به خونه عقب می رفت و خیلی اونجا مقاومت کرد اما همین 
تدبیر حاج ابومهدی، دست دادن با پلیس فدرال عراق، پای کار 
اومدن نیروهای حشدالشعبی و گروه های مقاومت باعث شد 

پیروز بشیم و داعش رو از فلوجه فراری بدیم.
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»ابومهدی  هم  جهادی اش  نام  بود.  ابراهیم«  ل  آ علی  محمد  جعفر  »جمال  کاملش  نام    ] شهروند   [   
المهندس«. ولادتش برمی گشت به سال 1333 و شهادتش هم همراه با حاج قاسم سلیمانی، 13 دی ماه 
سال 1398 اتفاق افتاد. آنچه امروز برای شما انتخاب کرده ایم از کتابی است که به نام »جمال« که تازه منتشر 
شده؛ کتابی نوشته شهلا پناهی که به واسطه مصاحبه های مختلف، به زندگی ابومهدی المهندس می پردازد و 
« چاپ شده. بخش ابتدایی که انتخاب کرده ایم، مربوط است به اوج دوران حمله  توسط انتشارات »سوره مهر
داعش. راویان، ابوایمان و ابوامتحان، از نزدیکان شهید ابومهدی المهندس هستند که هم خاطرات دقیقی از 
آن دوران ارائه می دهند و هم تحلیل های قابل تأملی از آبشخورهای تفکرات داعش دارند. پیش از مطالعه دقت 
 داشته باشید که پاسخ های مصاحبه شوندگان با اندکی تلخیص ارائه شده است تا کلیت متن در حجم کمتری

 عرضه شود.

  مقاومت
 علیه داعش
 روایت ها و خاطراتی از فرماندهان حشدالشعبی 
درباره رفتار و تدابیر شهید ابومهدی المهندس 

از همه طرف ما را تهدید می کردند
داعش با هجومی سنگین و سراسری به مرز عملیات سامرا در مکیشیفه 
)منطقه ای در استان صلاح الدین در غرب رود دجله و در اطراف سامرا( رسید. 
یکی از گردان های ما همون جا از هم پاشید. من با حاج ابومهدی تماس گرفتم 
و گفتم که دشمن از شمال و شرق و غرب، خودش رو به سه کیلومتری حرمین 
رسونده، حومه سامرا هم اوضاع اصلاً خوب نیست و ما به شدت کمبود 
مهمات داریم. حاج ابومهدی بارها گفت که ان شاءالله خدا کمک مون می کنه 
و ما به کمک شما می آیم. حاجی مثل همیشه با صبوری حرف می زد و من سعی 
کردم وضع بدمون رو بهش گزارش بدم. از همه طرف ما رو تهدید می کردن. 
داعش برای تخریب حرمین، دندون تیز کرده بود و با تمام قوا شبانه روز مواضع 
ما رو می زد. حاج ابومهدی بعد از اینکه توضیحات من رو شنید بهم گفت که 
 در اون اوضاع در فشار زیادی 

ً
دوستت می خواهد باهات صحبت کنه. من واقعا

بودم و حالا نمی دونستم چه کسی می تونه پشت خط باشه که حاج ابومهدی 
دوست من خطابش می کنه و می دونه که صحبت کردن باهاش کمی به خوب 
شدن حالم کمک می کنه. به محض سلام علیک، صاحب صدا رو شناختم و در 

 دلم آروم گرفت. اون دوست، حاج قاسم سلیمانی بود.
ً
اون اوج اضطرار واقعا

ما کنار شما خواهیم بود
با حاج قاسم درباره وضعیت بدمون حرف زدم. حاج قاسم هم مثل حاج 
 به 

ً
ابومهدی توی تمام کلماتش می گفت به لطف خدا پیروز می شیم و ما حتما

کمک شما می آیم. این در حالی بود که جاده ها مسدود شده بود و ما سلاح و 
امکانات نداشتیم. بغداد در معرض تهدید جدی و سقوط بود، دولت اوضاع 
پایداری نداشت و هزار و یک مشکل دیگه همگی روی سر عراق آوار شده بود. 
حاج قاسم درست مثل کسی که کاملاً اطمینان داشت به زودی به ما می رسه، 
جزئیات رو از من پرسید و من براش توضیح دادم. صدای صحبت و همراهی 
حاج ابومهدی می اومد که انگار داشت از روی نقشه نقاطی رو که من می گفتم 
به حاج قاسم نشون می داد. قبل از خداحافظی، مجدد حاج قاسم گفت: »به 

لطف خدا ما کنار شما خواهیم بود.«

اطمینان قلبی حاج قاسم و ابومهدی
من که دلم قرص تر شده بود، به حاج قاسم گفتم که ما این میدون رو ترک 
نمی کنیم، مگه اینکه دشمن از روی جنازه های ما رد بشه تا بتونه خودش رو 
به حرمین برسونه. فقط به شدت نیاز به سلاح و مهمات داریم. حاج ابومهدی 
با اطمینان گفت نگران نباش، راه رو باز می کنیم و به شما سلاح و مهمات 
می رسونیم. ما شما رو تنها نمی ذاریم. بعد از تلفن، نفس راحتی کشیدم. 
 سخت بود و داشتیم توی نزدیک ترین خاکریزها با دشمن 

ً
اوضاع مون واقعا

می جنگیدیم. ولی آرامش و اطمینان قلبی حاج ابومهدی و حاج قاسم باعث 
شد امیدوار بشم.

 همه بی دین هستند غیر از ما!
و جلوی سرعت  واقعا فرسایشی می شد  هرچند جاهایی جنگ 
پیشروی ما رو می گرفتن. ما که می گم یعنی تمام حشدالشعبی و 
همه گروه های مقاومت و مستشارهای ایرانی و لبنانی که تا روزهای 
آخر کنارمون بودن و جنگیدن و شهید دادن. وقتی شما می رید و 
عقبه بعضی تفکرات رو بررسی می کنید، می بینید بعضی از مسئولان 
گروه  یه  می کردن.  نگاه  معاند  کشورهای  باقی  و  آمریکا  دست  به 
هم سنی های افراطی با تفکر سلفی و وهابی بودن که خب عموما 
جزء خانواده های داعشی بودن. یعنی وقتی ما وارد خیلی از مناطق 
که  می شدیم  روبه رو  افرادی  مادر  و  پدر  یا  بچه  و  زن  با  می شدیم، 
ماه هاست داشتیم باهاشون می جنگیدیم! دشمن روی همین ها 
کار اعتقادی کرده بود. اساس فکر و باور  ماه ها و سال های زیادی 
این ها نابودی شیعه، مسیحی، ترکمان و خلاصه هر قوم و مذهبی جز 

خودشون بود! چون بقیه رو بی دین می دونستن.

ته مانده های بعثی های عراق
تو همون مناطق، تعداد زیادی هم بعثی بود که باقی مونده همون تفکرات پر از نخوت 
حزب بعث بودن. اون ها خودشون رو آقای مردم می دونن و نگاه شون اینه که باقی مردم، 
زیر دست شون هستن. برای همین حکومت تازه عراق چندان به مذاق شون خوش 
نمی اومد. به همین دلیل از وعده های خوش رنگ و لعاب داعش درباره حکمرانی و ثروت 
استقبال می کردن. بین مردم همین مناطق، کسانی بودن که پدر و پسر و همسران شون 
رو به جنگ با ما ترغیب می کردن، چون تصورشون این بود که بعد از پیروزی داعش، 

صاحب منصب می شن و دوباره حکومت رو به دست می گیرن.

اتاق فکرهای آمریکا و اسرائیل
از نیروهای  که  از مادران و زن ها پیدا می کردیم  رو  کنار این ها، نامه هایی  در 
داعشی می خواستن با قدرت بجنگن و دعاگوی اون ها بودن! خب این ها علاوه بر 
اینکه خانواده نیروهای داعشی بودن، اون تفکر رو باور داشتن و ما موقع جنگ، 
فرصت ترمیم مغز و تفکر اون ها رو نداشتیم. این آدم ها سال ها با بغض و کینه 
روبه روی ما ایستاده بودن و زندگی کرده بودن و بچه هاشون رو با این تفکر تربیت 
کرده بودن. گاهی واقعا نمی دونستیم با این ها چه کار باید کرد. از طرف دیگه، 
نیروهای جوان احساسی بین خود ما بودن که می گفتن به تلافی مناطقی که به 
دست داعش افتاده و به انتقام شهدامون، با این خانواده ها باید مثل خودشون 
رفتار کرد! ما باید روی هر دوی این گروه کار می کردیم تا بفهمن اون کسی که ما رو به 
جون هم انداخته، داره سودش رو از این جنگ می بره. یعنی کل ماجرا داره بیرون از 

مرزها، در اتاق فکرهای آمریکا و اسرائیل صحنه گردانی می شه. 

 با خانواده های جنگ دیده داعش مهربان باشید
 حاج ابومهدی در هر حالتی به فکر جذب افراد و احترام و مهربانی به 
اون هاست. حاجی می دونست این رفتار روی باور آدم ها تأثیر می ذاره و 
اون ها رو به فکر وامی داره و آدم ها با دیدن رأفت و گذشت و مهربونی، 
نمی تونن دشمنان ما باشن. پناه دادن، مراقبت، پذیرایی و درمان 
خانواده های داعشی، یکی از کارهای حاج ابومهدی در مناطقی بود که 
مردهای خونه شون درست روبه روی ما بودن و برای نابودی ما تا آخرین 
این  بین  حاجی  که  ندیدم  لحظه ای  حتی  من  می جنگیدن.  فشنگ 
مردم با قومیت های دیگه،  فرقی بذاره. حاجی اعتقاد داشت باید به زن 
و بچه هایی که توی جنگ آسیب دیدن، مثل همه مردم عراق توجه و 

کمک بشه.

نباید حقی پایمال شود
حاج ابومهدی بارها به ما توصیه می کرد و در عموم جلسه ها این بحث رو با حساسیت 
ح می کرد که با پناهندگان و به خصوص خانواده های داعشی باید انسانی رفتار کرد.  مطر
نباید چون پدر و همسر یا برادرشون داعشی هستن، باهاشون بدرفتاری بشه. از لحاظ 
ملی و شرعی هم درست نیست و این خانواده ها نباید اذیت بشن. حاج ابومهدی 
به شدت دقت داشت که حقی پایمال نشه، با خانواده ها و به خصوص بچه ها، رأفت 
و مهربونی داشت. شیعه، سنی، مسیحی و ایزدی پیش چشم حاج ابومهدی فرقی 
نداشت و فقط براش آزادی و آرامش و امنیت این مردم مهم بود. وارد مناطق آزادشده 
غ از دین و قومیت ساکنان، برای دیدن شون پیش قدم می شد.  که می شدیم، حاجی فار
 قبول می کرد و مهم تر اینکه حتی برای چند لحظه 

ً
اگر چیزی بهش تعارف می کردن حتما

هم شده، پای حرف و درد دل شون می نشست، روی سر بچه ها دست می کشید، به 
مجروح ها سر می زد و با پیرمردها خوش وبش می کرد.

نجات از سایه وحشت داعش
مثلا بعد از آزادی و پاک سازی، زمانی که مردم به خونه هاشون برگشته بودن، ما اولین 
گروهی بودیم که وارد یکی از روستاها شدیم. کمی نگران بودم. از ماشین که پیاده شدیم، 
چند نفری از دوستان نزدیک اومدن و اصرار کردن که به حاجی بگم کمی صبر کنه، امکان 
داره خطری متوجهش باشه. مردم روستا که از زیر سایه وحشت حضور داعش جون 
سالم به در برده بودن و حالا بعد از مدتی آوارگی، به خونه شون اومده بودن، وقتی فهمیدن 
فرمانده حشدالشعبی به روستاهاشون اومده، با هلهله توی کوچه ها می دویدن یا از لب 
دیوارهای نیم ریخته سرک می کشیدن. خیلی هاشون از بین خونه هایی که یا سقفش آوار 
شده بود یا رد موشک و گلوله به در و دیوارش نشسته بود، به سمت ما اومدن. بچه ها با 
خنده و پیرزن ها و پیرمردها در حالی که اشک صورت شون رو پاک می کردن، از نیروهایی 

که نجات شون داده بودن، تشکر می کردن.

حشدالشعبی چگونه تشکیل شد؟
روایت ابوایمان، از فرماندهان حشدالشعبی

گفت دوستت پشت خط است!
روایت ابوامتحان، از فرماندهان حشدالشعبی

 چه کسانی از حضور داعش سود می بردند؟
روایت ابوایمان، از فرماندهان حشدالشعبی

با حاج قاسم درباره 
وضعیت بدمون حرف 
زدم. حاج قاسم هم مثل 
حاج ابومهدی توی تمام 
کلماتش می گفت به لطف 
خدا پیروز می شیم و ما 
حتماً به کمک شما می آیم. 
این در حالی بود که جاده ها 
مسدود شده بود و ما 
سلاح و امکانات نداشتیم. 
بغداد در معرض تهدید 
جدی و سقوط بود، دولت 
اوضاع پایداری نداشت و 
هزار و یک مشکل دیگه 
همگی روی سر عراق آوار 
شده بود. حاج قاسم 
درست مثل کسی که کاملاً 
اطمینان داشت به زودی 
به ما می رسه، جزئیات رو 
از من پرسید و من براش 
توضیح دادم. صدای 
صحبت و همراهی حاج 
ابومهدی می اومد که انگار 
داشت از روی نقشه نقاطی 
رو که من می گفتم به حاج 
قاسم نشون می داد. قبل 
از خداحافظی، مجدد حاج 
قاسم گفت: »به لطف خدا 
ما کنار شما خواهیم بود.«


